آقای نوری علای عزیز، سلام بر شما، سعید یوسف هستم
آدرس ایمیل تان را از حمیدرضا رحیمی گرفتم، امیدوارم درست باشد و امیدوارم حالتان هم خوب باشد.
دارم چیزکی می نویسم، مقاله ای، دربارهٔ شعر نیمائی پس از نیما و بخشی از آن هم طبعاً به اخوان و شاعران نزدیک به او مربوط می شود، و البته که میل دارم دیدگاه های مختلف را به اختصار معرفی کنم از جمله دیدگاه مقابل اخوان یا منتقدان آن مکتب باصطلاح خراسانی نو یا هر نام دیگری که به آن بدهیم.
در پیوند با همین موضوع دوست دارم در غیاب زنده یاد سپانلو از شما بپرسم که این اصطلاح مافیای ادبی خراسان از سوی که مطرح شد و چرا؟ و این مافیا چه اعمال مافیائی انجام می داد که شایسته ی این عنوان باشد و چه کسانی را شامل میشد؟ آیا بجز خود اخوان و احتمالاً شفیعی کدکنی و آزرم و خوئی کس دیگری هم بود؟
حیف که آن مقالهٔ بسیار جالب شما در خوشه را ندارم که فکر میکنم عنوانش خانواده های ادبی بود - آیا خودتان نسخه ای از آن دارید و میتوانید در اختیار من بگذارید؟ (حتی اگر مستقیما به این سؤال مربوط نشود).
من کتاب تئوری شعر شما را دارم و برخی از مقالات شما در پویشگران را نیز، و چه بسا برخی از آن حرف ها را به شکل دیگری در آنها هم تکرار کرده باشید، ولی آن مقاله یا سلسله مقالات «خانواده های ادبی» لطف دیگری داشت.
بهر رو ممنون می شوم اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارم بگذارید.
با احترام
سعید یوسف
دانشگاه شیکاگو
دوست قديمی، سعيد گرامی، که زندان رفتن نا بهنگام ات ما را جدا کرد


از ديدن ای - ميل ات بسيار خوشحالم شدم؛ هر چند که اينجا و آنجا کارهايت را می بينم و از تو خبر دارم. بهر حالم بادا که باشی و همچنان آفرينشگر و فعال.

و اما نمی دانم ربط سپانلو با مافیای ادبی خراسان چه بوده است. آيا او چنين عبارتی را بکار برده است؟ در مورد آن مطلب هفتگی «خانواده های ادبی» بايد بگويم که مسئول فقط من بودم که آن روزها شاهد پيدايش گروه های ادبی محلی بودم و نخ ارتباط بين آنها را در اکثر موارد جلال آل احمد می ديدم؛ در اصفهان و شيراز و اهواز و مشهد و تبريز... اکنون دسترسی به آن مطالب ندارم. اما خيلی از اسنادم در صندقی در خانهء دوستی محفوظ است که نمی دانم با آنها چه بايد بکنم و بکنند. آن روزها بطور طبيعی هر گروه افراد گروه خود را بيشتر لانسه می کرد؛ از جمله دوستان خراسان، که اخوان را مهمترين شاعر آن عصر می دانستند. و من چنين نمی دانستم. در اين ميان جوانی که اسم اش يادم رفته از مشهد به تهران آمد. اگر درست يادم باشد پايش هم لنگ بود. در دفتر مجلهء خوشه به ديدارم آمد با مطلبی که نوشته بود و در آن گفته بود که بچه های مشهد از اخوان متنفرند. من هم مطلب اش را چاپ کردم. فردايش شفيعی به من تلفن کرد و گفت شما به اخوان بی احترامی کرده ايد و بايد از اين کار عذرخواهی کنيد. من گفتم چنين نمی کنم اما گزارش اين واقعه را منتشر خواهم کرد و احتمال می دهم در آن کار بود که از روابط مافيائی هم سخن رفت. 

می دانی؛ آن روزها (امروزها را نمی دانم) يک نوع تعصب فدرالی در بين اين گروه ها وجود داشت. اگر از قصه يک اصفهانی بد می گفتی يکباره همه اصفهانی ها شاخ و شانه می کشيدند. من نمی گويم که قضاوت های من درست بود اما يقين دارم که محلی و منطقه ای و فدرالی نبود.


بهر حال می دانم که خواست ات را نتوانسته ام برآورده کنم اما از اينکه اين خواست مجال گفتگومان را فراهم کرد خوشحالم.


اگر به ايالت کلرادو و شهر دنور ما آمدی سری هم به ما بزن. من آدرس ات را در شيکاگو نداشتم. چند سال پيش به دعوت انحمن بهائی ها به شيکاگو آمدم و حرف هايم مورد غصب اصحاب کهف آنجا قرار گرفت.

باری، زنده و سرافراز باشی

نوری علا
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